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بخشش

هنوز  نـــداشـــت.  بیشتر  ــال  سـ  ۴۷
هلیا نصرتی

تپش

آن قدر سن و سال نداشت كه دنیا 
را ترك كند. هنوز آن قدر جوان بود 
كه به زندگی ادامه دهد، اما تقدیر و 
خواست خداوندی به پایان همان 
۴۷ ســال عمر بـــود. عــمــری كــه البته تنها بــا مــرگ علیرضا 
شهودی به خط پایان خود نرسید و با اهدای اعضای بدنش 
، فرصت زندگی  پس از مــرگ، به جان های نیمه جان دیگر

دوباره بخشید. 
او  از مــرگ نابه هنگام  هنوز هــم اعــضــای خــانــواده علیرضا 
شوكه و حیرت زده هستند. باورشان نمی شود؛ از مردی كه 
تا مردادماه هنوز زنده بود و او را شاد و سرحال می دیدند، 
امروز فقط نام و یاد و خاطره ای مانده باشد. برایشان  سخت 

است عكس علیرضا را روی اعلامیه ترحیمش ببینند. 
وقتی حالش بد شد و او را به بیمارستانی در تهران بردند، 
مشخص شد علیرضا درگیر بیماری است كه سال هاست 
بعضی از اعضای خانواده اش هم با آن درگیر هستند، اما 
فرقش این بود كه علیرضا از بیماری اش خبر نداشت، اما 
برادر  و خواهرش می دانستند مبتلا به این بیماری هستند.

بیماری مرموز فشار خون
 عباس از زمانی تعریف می كند كه علیرضا را به بیمارستان 
بــرادرم  وقتی  و  چیست  مشكل  نمی دانستیم  « مــا  بردند: 
مغزی  سكته  شما  بیمار  گفتند  بــردیــم،  بیمارستان  بــه  را 
را در  او  كــرده اســت و به دلیل كمبود امكانات نمی توانیم 

كــنــیــم. علیرضا  بــیــمــارســتــان بــســتــری 
فقط دو سه ساعت در آن بیمارستان 

بستری بود و بعد او را به بیمارستان 
بــرادر  علیرضا  كــردیــم.  منتقل  سینا 

ــود و هــمــه نــگــرانــش  ــ كــوچــكــم ب
بودیم. خبر نداشتیم علیرضا هم 

از  بعد  و  بــود  به فشار خون  مبتلا 
معاینه پزشكان متوجه این موضوع شدیم. من و خواهرم 
هم مبتلا به این بیماری هستیم، اما با تشخیص به موقع 
ایجاد  بــرای مــان  مشكلی  و  می كنیم  مصرف  دارو  پزشك، 
نشده است، اما علیرضا چون نمی دانست فشار خون دارد، 

همین مساله باعث شده بود سكته مغزی كند.»
علیرضا را به بیمارستان سینا منتقل كردند تا زیرن�ر پزشكان 
باشد. در بیمارستان، پزشكان پس از انجام آزمایش ها و 
وی�ه  مراقبت های  بخش  در  را  او  لازم،  عكس های  گرفتن 
بودند.  او  سلامت  نگران  خانه،  اهل  تمام  كردند.  بستری 
لح�ه شماری می كردند تا او بالاخره از تخت بیمارستان بلند 
شود و دوباره مثل قبل برود سراغ كار و زندگی اش. خبرگرفتن 
از وضعیت سلامتی علیرضا، ملاقاتی رفتن و صحبت كردن با 
پزشكان معالج بیمارستان، كار اعضای خانواده شده بود. 
همه به دنبال شنیدن حتی یك خبر كوچك خوب از طرف 
پزشكان بودند. 1۰ روز گذشت، اما علیرضا چشم باز نكرد، 
1۰ روز دیگر هم گذشت، باز هم خبری نشد و هیچ اتفاق 
مــثــ�ــتــی بــــرای هــوشــیــاری مـــرد جــــوان نــیــفــتــاد. وضعیت 
جسمی اش همانی بود كه 2۰ روز پیش پزشكان دیده بودند. 

ــواده  ــ ــان ــ ــای خ ــ ــض ــ ــی گــــذشــــت، امـــیـــد اع ــه مــ ــ ــر روزی ك ــ ه
ــدن عــلــیــرضــا كــمــرنــگ تــر مــی شــد.  ــ ــا دی ــرپ ــرای دوبـــــاره س ــ ب
1۰ روز دیگر هم صبر پیشه كردند تا شاید تقدیر خداوند طور 
دیگری رقم بخورد و علیرضا از تخت بیمارستان بلند شود. 
شب و روز پشت سر هم تكرار می شد، اعضای خانواده هر 
چه ذكر و دعا بود، به لب و زبان جاری كردند تا 1۰ روز سوم هم 
سپری شد و شد 3۰ روز كامل، اما باز هم اتفاق خوبی كه همه 

منت�رش بودند، نیفتاد. 
33 روز از زمــان بستری شدن علیرضا گذشته بود و دیگر 
از تخت به یــاس تبدیل  بــرای برخاستن او  امید پزشكان 
ح  شده بود. دیگر زمان آن بود كه بحث اهدای عضو را مطر
كنند كه كار چندان ســاده ای نبود:« به ما گفته شد كه اگر 
پدر و مادرمان راضی باشند، دیگر مشكلی برای اهدای عضو 
وجود ندارد. پدر و مادرم برای صبحت های همسرم ارزش 
قائل هستند و برای همین وقتی همسرم با آنها در مورد 
اهدای عضو صحبت كرد، به حرف هایش 
ــه آنــهــا گفته بـــود اگــر  گـــوش كــردنــد. او ب
اعضای بدن علیرضا را اهدا كنند، ایثار و 
می كردم  فكر  كــرده انــد.  خودگذشتگی  از 
پدر و مــادرم به این سادگی این مساله را 
كه  شدند  راضــی  ناگهان  امــا  نمی پذیرند، 
برای خودم هم باورنكردنی بود. بعد از اعلام 
رضایت والدینم، با سایر اعضای خانواده به 
بیمارستان سینا رفتیم و با علیرضا كه در كما 
خداحاف�ی  از  پس  كردیم.  خداحاف�ی  بــود، 
دستگاه های پزشكی را جدا و او را به اتاق عمل 
بــردنــد و نــســوج، رگ هـــا، مغز اســتــخــوان، ریــه و 

كبدش را اهدا كردند.»
ــای صــحــبــ�ــش بــغــ� مــی كــنــد. صحبت  ــط هـ ــاس وسـ ــب ع
كردن در مورد داغ برادر برایش آسان نیست. كمی كه آرام 
می شود، ادامــه می دهد:« باور كنید همین الان هم كه در 
مــورد بــرادرم و مــرگ او صحبت می كنم، احساس می كنم 
تمام استخوان های بدنم در حــال خــرد شــدن هستند. با 
این كه تحمل این داغ برایم سخت است، اما پدر و مادرم 
عجیب آرامش دارند. تحمل مرگ فرزند برای هر خانواده و 
به خصوص والدین بسیار دشوار است، اما وقتی اعضای 
بدن او را اهدا كردند، آرامش درونی و بیرونی پدر و مادرم را 
حس می كنم. اهدای عضو، كاری بود كه آنها در ازای كسب 
رضایت خدا و نجات جان چند بیمار انجام دادند و خدا نیز 

آرامش را به قلب آنان هدیه كرد.»
دكتر ســانــاز دهقانی، مــســوول واحــد فــراهــم آوری اعضای 
بخشش  با  گفت:  بــاره  ایــن  در  سینا  بیمارستان  پیوندی 
اعضای این خانواده و رضایت آنها، عمل پیوند اعضا انجام 

شد تا بیمارانی به ادامه زندگی امیدوار شوند.

ـــام ســـمیرا  ـــه ن روبه رویـــم یـــک دختـــر بچـــه 13ســـاله ب
ــكایت  ـــرای شـ ــواده اش ب ــراه خانـ ــه همـ ــته كـ نشسـ
از پســـری 1۷ســـاله بـــه نـــام فرشـــید آمـــده اســـت. 
خ  از ســـمیرا می خواهـــم از اتفاقاتـــی كـــه برایـــش ر
ــه  ــه نگاهـــش را بـ ــی كـ ــمیرا در حالـ ــد. سـ داده، بگویـ
ـــد:  ـــت، می گوی ـــه اس ـــاق دوخت ـــف ات ـــای ك موزائیک ه
ـــا پســـری  یكـــی دومـــاه پیـــش از طریـــق اینســـتاگرام ب
1۷ســـاله بـــه نـــام فرشـــید آشـــنا شـــدم. مدتـــی بـــا 
ــن  ــه مـ ــید بـ ــه فرشـ ــا این كـ ــم تـ ــاط بودیـ ــم در ارتبـ هـ
ـــه آلمـــان فـــرار كنیـــم و قـــول  ـــا هـــم ب پیشـــنهاد كـــرد ب
داد مراخوشـــبخت می كنـــد. مـــن هـــم حرف هایـــش 
را بـــاور كـــردم و فكـــر می كـــردم ایـــن توانایـــی و قصـــد 
ـــک روز  ـــرد. ی ـــان بب ـــه آلم ـــودش ب ـــا خ ـــرا ب ـــه م را دارد ك

فرشـــید بـــا مـــن تمـــاس گرفـــت و گفـــت هـــر چقـــدر طـــلا 
ـــرای فـــرار  ـــردارم و ب ـــه دارم ب ـــا ارزش در خان و جواهـــر ب
آمـــاده باشـــم. چنـــد ســـاعت بعـــد همـــراه دوســـتش 
بـــا موتـــور بـــه دنبـــال مـــن آمدنـــد و بـــا هـــم بـــه پـــارک 
رفتیـــم. چنـــد دقیقـــه بعـــد یكـــی از دوســـتانش بـــا 
ــوار شـــدیم. مـــن  خـــودروی شـــخصی اش آمـــد و سـ
نگـــران بـــودم امـــا فرشـــید گفـــت نتـــرس اتفاقـــی 
نمی افتـــد. چنـــد دقیقـــه بعـــد متوجـــه شـــدم در 
مســـیر شـــمال هســـتیم. خواســـتم برگـــردم، امـــا 
فرشـــید اجـــازه نـــداد و مـــرا بـــا خودشـــان بـــه شـــمال 
بردنـــد و ســـه روز در ویـــلای دوســـتش ماندیـــم و در 
ایـــن مـــدت فرشـــید عـــلاوه بـــر این كـــه تمـــام طلاهایـــی 
را كـــه همـــراه داشـــتم بـــه زور گرفـــت چنـــد بـــار مـــورد 

ســـــــراب  
سادگی 

اعضای بدن علیر�ا پس از مرگ مغ�ی به چند بیمار نیازمند اهدا شد

زندگــــی بدون پـــــایــــــان
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پدر و مادرم عجی� 
آرامش دارند. تحمل 
مرگ فرزند برای 
هر خانواده و 
به خصوص والدین 
بسیار دشوار است، 
اما وقتی اعضای بدن 
او را اهدا كردند، آرامش 
درونی و بیرونی پدر و 
مادرم را 
حس می كنم


